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پلیـــس آگاهی تهران بـــا تقاضای چاپ عکس این زن خواســـت چنانچه افـــرادی از وی اطلاعی 
دارند مشـــخصات متهـــم را در اختیار پلیس آگاهی تهـــران قرار دهند.

این زن شیاد را شناسایی کنید

پرسه‌های شوم  زن شیک‌پوش
 دوشنبه، 19 تیر 1402
  21 ذی‌الحجه1444
  سال بیست و نهم
 شماره 8228
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زن شیک پوش با شگردی خاص در بانک‌ها سوژه هایش 
را شناسایی می‌کرد و با جعل ماهرانه چک‌ها دست به 

کلاهبرداری می‌زد.

تبهـــکاران از هـــر فرصتـــی برای 
صدمـــه زدن بـــه مردم اســـتفاده 
می‌کننـــد و بـــا گســـترش فضای 
مجـــازی شـــاهد بـــه روز شـــدن 
جرایـــم و تبهـــکاران هســـتیم تا 
جایی که حتی برخـــی مجرمان 
از داخـــل زندان هم شـــبکه‌های 
موریانه‌ای را راه‌انـــدازی کرده‌اند 
و با فریب طعمه‌هایشـــان آنها را 

سرکیســـه کرده‌اند.

 رشد موریانه‌ای 
مجرمان در فضای 

نامرئی مجازی

ونــــده
پـــر

ونــــده
پـــر

 مهربانی‌های مرد همخانه 
راز شومی داشت

 این مرد تا روز دادگاه قتل همسرش 
را به گردن گرفت

 اصرار بر بی‌گناهی 
در پرونده همسرکشی

مـــرد جـــوان چند مـــاه پـــس از جدایی 
وقتی همسرش به خانه‌شان بازگشت، 
او را کشـــت و جســـدش را در حاشـــیه 
جـــاده رهـــا کـــرد. ایـــن مـــرد در دادگاه 
مدعی شـــد بی‌گنـــاه اســـت و نمی‌داند 
چه کســـی همســـرش را کشـــته است.
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 خانه‌ای با بوی 
عطر سردار سلیمانی

افسرپلیس وقتی در خانه جانباخته‌ای 
عکس ســـردار ســـلیمانی را دید و شنید 
خانـــواده مرحـــوم جـــان فـــدای رهبـــر 
انقـــاب و ســـردار ســـلیمانی هســـتند 

تصمیـــم بزرگـــی گرفت.

قاتل از قصاص رهایی یافت

سرنوشت عبرت آموز یک زن  
بعد از بازداشت فاش شد

جنایت کورکورانه در عشق 
ممنوعه به یک زن

مرگ روح مادرانه

مـــرد جوانـــی کـــه در عشـــق ممنوعه به 
یک زن در جـــاده چالوس شـــــوهر وی 
را بـــه قتل رســـانده اســـت از قصـــــاص 

رهایـــی یافت.

اکنـــون کـــه بـــه روزهـــای گذشـــته فکر 
می‌کنم مـــدام با خـــودم می‌‌گویم که‌ای 
کاش بعـــد از فـــوت ســـامان، غـــرورم را 
کنـــار می‌گذاشـــتم و نـــزد پـــدر‌ و مادرم 
برمی‌گشـــتم و از آنها کمک می‌‌گرفتم تا 
بازیچه دست افراد ســـودجو قرار نگیرم.
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متهم ادعای دیوانگی کارت قرمزی دارد

فیلم سیاه پسر جوان در 
دخمه مخوف گنده لات

پســـر جوان که 5 ســـال قبل در دام سیاه 
گنده لات فـــراری و نوچه‌هایـــش گرفتار 
شـــده بود وقتی فهمید وی در بازداشت 
است شـــکایت کرد و فیلم ســـیاهی را به 

پلیس ارائه داد.

ردپای فیلم سیاه در جنایت بامدادی تهران
مـــرد جوانی که با ضربـــات چاقو همـــکارش را در یکی از پاســـاژهای 
معروف تهـــران به قتل رســـانده بـــود، در صحنه جنایت بازداشـــت 
شـــد. ســـاعت 4 بامـــداد یکشـــنبه هجدهـــم تیرمـــاه، صـــدای نزاع 
مرگبـــار 3 مرد جـــوان در یکـــی از پاســـاژهای معروف غـــرب تهران 
واقـــع در خیابـــان گل‌افشـــان ســـکوت شـــبانگاهی محلـــه را در هم 
شکســـت و خیلی زود وقوع یـــک جنایت هولناک از ســـوی نگهبان 
این مرکـــز تجاری بـــا تماس تلفنی بـــه کلانتری 134 شـــهرک قدس 

گزارش داده شـــد.
بـــا اعلام ایـــن خبر، قاضی وحیـــد ناصری؛ بازپرس ویژه قتل شـــعبه 

چهارم دادســـرای امـــور جنایی به همـــراه تیم بررســـی صحنه جرم 
پـــای در یک مغازه آبمیوه‌فروشـــی در پاســـاژ گذاشـــتند و با جســـد 
خون‌آلود پســـر 17 ســـاله‌ای مواجه شـــدند کـــه براثر ضربـــات چاقو 

به قتل رســـیده بود.
تحقیقـــات ابتدایی حکایت از آن داشـــت، مقتول، بـــرادرش و قاتل 
که همگی اهل کشـــور افغانســـتان هســـتند، به عنوان کارگر در این 
مغـــازه آبمیـــوه‌ فروشـــی کار می‌کردند کـــه ناگهان بـــا یکدیگر درگیر 
شـــدند و پس از این جنایت هولناک قاتل توســـط نگهبان مجموعه 
و کارگـــران دیگر پاســـاژ که شـــب را در آنجـــا اســـتراحت می‌کردند، 

زمینگیر شـــده است.
بدین ترتیب مـــرد جنایتکار هدف تحقیقات قـــرار گرفت و به قاضی 
جنایـــی گفت: چنـــد روز قبل هنگامـــی که در مغـــازه خوابیده بودم 
مقتـــول و بـــرادرش به من تعـــرض کردنـــد و فیلم ســـیاه گرفتند به 

همین خاطـــر با آنها اختلاف داشـــتم.
متهم پرونده در ادامه مدعی شـــد: شـــب حادثه مقتـــول و برادرش 
در مغازه آبمیوه‌فورشـــی به بهانه انتشـــار فیلم قصد داشـــتند از من 
اخـــاذی کنند کـــه به‌خاطر همین موضـــوع با یکدیگر درگیر شـــدیم 

و مـــن همکارم را بـــا ضربات چاقو به قتل رســـاندم.

امدادگـــران اورژانـــس کـــه همزمان با تیـــم جنایی در محـــل حادثه 
حاضـــر بودنـــد قاتـــل را که از ناحیه دســـت و بـــرادر مقتـــول را که از 
ناحیه شـــکم چاقو خورده بود برای اقدامـــات درمانی به نزدیک‌ترین 

بیمارســـتان منتقل کردند.
با دســـتور قاضـــی وحید ناصـــری از شـــعبه چهـــارم دادســـرای امور 
جنایـــی، جســـد مقتول بـــرای معاینـــات دقیق‌تر به پزشـــکی قانونی 
منتقل شـــد و متهـــم پس از ســـیر مراحـــل درمانی در بیمارســـتان 
برای روشن شـــدن زوایای پنهان پرونده در اختیار اداره دهم پلیس 

آگاهـــی قرار خواهـــد گرفت.

 بریدن گوش شیطانگوش شیطان  
در خشم دختر تنها

پدر بدرفتار
رفتارهـــای پـــدرم خانـــواده را آزار می‌داد. 
خواهرانـــم بـــه خاطـــر رفتارهای پـــدرم در 
ســـن 16 ســـالگی بـــا هر کســـی کـــه از راه 
رســـید، ازدواج کردند. مادرم نیز از دســـت 
پدرم در امان نبـــود و دائماً او را مورد ضرب 
و جرح قرار مـــی‌داد و هیچ موقع به مادرم 
خرجـــی نمـــی‌داد و همیشـــه خـــودش با 
بدبختـــی و کار کـــردن در خانه‌های مردم 

مـــا را تأمیـــن می‌کرد.
قهر مادر

 هفته‌هـــا و ماه‌ها پـــدرم بیـــرون می‌رفت و 
اصـــاً برایش مهـــم نبود ایـــن 5 بچه چطور 
شکم‌شـــان ســـیر می‌شـــود و وقتـــی هـــم 
کـــه می‌آمـــد رفتارهایش را نمی‌توانســـتیم 
تحمل کنیـــم. در کودکی مـــادرم زمانی که 
بـــرای قهر به منـــزل پـــدرش می‌رفت و من 
کـــه 4 ماهـــه بـــودم را تنها می‌گذاشـــت به 
خاطـــر اینکه کســـی نبود به من رســـیدگی 
کند، دچار بیماری کلیه می‌شوم و از لحاظ 
مثانه دچار مشکل شـــدید شدم و پزشکان 
گفته بودنـــد تا درمـــان نشـــوی نمی‌توانی 
ازدواج کنی و من هم هر خواستگاری برایم 

آمـــد رد کردم تا درمان شـــوم.
ماشین‌خوابی

خودم ســـرکار رفتم و چون پدرم خرجی 
نمـــی‌داد کمـــک مـــادرم نیـــز بـــودم اما 
پدرم که قـــرص مصرف می کـــرد، از من 
پول می‌خواســـت و چـــون بـــه وی پول 
نمـــی‌دادم با مـــن بدرفتاری می‌کـــرد. او 
از ســـرکار که برمی‌گشـــتم دائمـــاً با من 
جر و بحث می‌کـــرد تا اینکه یـــک روز که 
با ســـردرد شـــدید به خانه آمدم، پدرم در 
حال درســـت کردن وســـایل منـــزل بود 
که به آرامی بـــه او گفتم می‌شـــود آرام‌تر 
کار کنـــی اما او شـــروع به ضرب و شـــتم 
شـــدید من کرد و همـــه موهای ســـرم را 

کنـــد و گفـــت باید شـــوهر کنـــی و از این 
خانه بروی، بنابراین  من هم چند شـــب 

بیـــرون از خانه در ماشـــینم خوابیدم.
فرشته نجات

 مرد ۵۷ ســـاله‌ای که در یکی از کوچه‌های 
محله‌مـــان زندگـــی می‌کـــرد وقتی مـــرا با 
آن شـــرایط در کوچه دیـــد از ماجرای من 
مطلع شـــد و من غصه‌های خانمانســـوزم 
را برایـــش گفتـــم! او هـــم گفت مـــن مثل 

پدرت هســـتم، کمکـــت می‌کنم.
خانه مجردی

بـــه کمک او خانـــه اجـــاره‌ای گرفتم. کمی 
وســـایل خـــودم تهیه کـــردم و مـــادرم هم 
بی‌خبـــر از پـــدرم تعـــدادی وســـایل برایم 
گذاشـــت. از آن روزی کـــه پـــدرم مرا کتک 
زد دیگر نمی‌توانســـتم ســـر کار بروم چون 
کمـــرم به شـــدت آســـیب دیـــده بـــود و از 
طرفـــی کوچکی مثانـــه‌ام نیز باعث شـــده 
بود نتوانم بیـــرون از منزل باشـــم و دائماً 
نیـــاز به ســـرویس بهداشـــتی داشـــتم، به 
خاطـــر همین زمانـــی که این مـــرد کمکم 

کـــرد چون چاره‌ای نداشـــتم قبـــول کردم 
مدت 2 ســـال به خانه‌ام بیایـــد و نیازهای 

روزانـــه‌ام را تهیه کند.
همخانه روباه‌صفت

مـــردی که تصـــورم ایـــن بود جـــای خالی 
پـــدرم را پـــر کرده اســـت، این اواخـــر دیگر 
در خانـــه‌ام می‌خوابید و چون همســـرش 
فـــوت کرده بـــود و من نیز بـــه خاطر اینکه 
دینـــم را بـــه وی ادا کنـــم بـــرای او هم غذا 
می‌پختم ولی همیشـــه جلوی او با حجاب 
بـــودم و در اتاقم را قفل می‌کـــردم تا اینکه 
یـــک روز ناگهـــان به مـــن حمله‌ور شـــد و 
مرا مورد تجـــاوز قرار داد و مـــن از اینکه او 
را مثل پدر می‌دیدم، برایـــم ناباورانه بود.

گوش‌بری برای انتقام از روباه
 دچـــار شـــوک شـــدید عصبـــی شـــدم و با 
چاقویـــی کـــه در خانـــه بـــود، گـــوش او را 
بریـــدم و بـــه کلانتـــری آمـــدم که توســـط 

مأمـــوران دســـتگیر شـــدم.
در تحقیقـــات مشـــخص شـــد چـــه بلایی 
ســـرم آمده اســـت. خیلی زود ایـــن پیرمرد 

آزارگر که هنوز باور نداشـــتم بعد از 2 سال 
مهربانی ناگهان شیطانی بودنش را فاش 

کرده اســـت، بازداشت شد.
من آزاد شـــده بودم اما پیرمرد روانه زندان 

شد و من به خانه تنهایی‌ام برگشتم.
تصمیم به خودکشی

 زمانـــی کـــه دیـــدم بـــا ایـــن اتفاقـــی کـــه 
برایـــم افتـــاده اســـت و دیگر خرجـــی‌ام را 
نمی‌توانم در بیاورم و نمی دانســـتم کرایه 
خانـــه‌ام را هـــم چه کســـی بایـــد بدهد با 
خودم گفتم خودکشـــی بهترین راه است 
بـــه همین خاطـــر چندیـــن بســـته قرص 
گرفتم و خـــوردم. تصـــورم این بـــود دیگر 
زندگی‌ام تمام شـــده اســـت، راضـــی بودم 
امـــا انگار عمـــرم به ایـــن دنیا بـــود. وقتی 
در بیمارســـتان چشـــم باز کردم فهمیدم 
در آســـتانه مرگ بـــودم که مـــادرم متوجه 
خودکشی من شده اســـت و خیلی سریع 
مـــن را بـــه بیمارســـتان رســـانده و در آنجا 
نجاتـــم داده‌اند ولـــی ای کاش مرده بودم 

و همـــه زجرهایـــم تمام می‌شـــد.

دختر جوان که از مرگ حتمی نجات یافته است، دفتر 
زندگی پر فراز و نشیب اش را ورق زد؛. دختری که از 

بدرفتاری‌های پدرش به پیرمردی در همسایگی‌شان 
پناه برد و در دام سیاه این روباه پیر گرفتار شد.

مرجان دختر ۲۳ساله وقتی از آزارهای مرد 
همخانه عاصی شد، دست به چاقو برد و گوش مرد 

شیطان‌صفت را برید و بعد در اقدامی هولناک به خاطر 
شوک عصبی دست به خودکشی زد که با تلاش بموقع 

تیم پزشکی از مرگ نجات یافت.

سرگرد زینب حمزه‌لویی
کارشناس ارشد روانشناسی

مرجـــان از آنجایـــی کـــه هیچ موقـــع خواســـته‌هایش از 
جانب پدر برطرف نشـــده، دچار مشـــکلات عاطفـــی و مالی 
شدید شـــده و برای تأمین مایحتاج زندگی‌اش بسیار تلاش کرده 
و چندین ســـال کار کـــرده اما از محبت پدرانه برخوردار نبوده اســـت.
همچنیـــن حمایت مادر باعث شـــده که از آســـیب اجتماعی در امان 
بمانـــد اما پدر و مادر ارتباط عاطفی خوبی باهم نداشـــتند و فرزندان 
دائمـــاً شـــاهد رفتارهـــای پرخاشـــگرانه پدر بودنـــد بنابرایـــن محیط 
پرتنشـــی را دارنـــد. پدر فردی بی‌مســـئولیت بوده که بی‌مســـئولیتی 
وی موجبات آســـیب‌های وی می‌باشـــد. پدر قرص ترامادون مصرف 
می‌‌کـــرده بنابرایـــن می‌تواند ایـــن رفتارهایش نشـــأت گرفتـــه از این 
مصرف باشـــد. مرجان هم وضعیت درســـی‌اش بســـیار خـــوب بوده 
و جـــزو دانش‌آموزان زرنگ بـــوده و از اینکه نتوانســـته ادامه تحصیل 
بدهد بســـیار ناراحت اســـت و پدر را مقصر همه مشکلات زندگی‌اش 
می‌داند اما ســـابقه خودکشـــی در خانواده نبوده و عدم تأمین هزینه 

درمان افکار خودکشـــی را در وی به‌وجود آورده اســـت.
پدر بی‌مســـئولیت، عـــدم حمایـــت عاطفـــی و مالی، عـــدم پیگیری 
درمان، مشـــاجره بـــا فرزندان از جانب پدر، طرد شـــدن از ســـوی پدر 
و محیـــط پرتنش در خانـــواده از عوامل مشـــکلات روحـــی این دختر 

جوان بوده اســـت.
شناســـایی زودهنگام افراد در معرض خودکشـــی مانند افراد با سابقه 
اختلال روانی، معتادین و افراد دارای ســـابقه خودکشـــی بسیار مهم 

است.
ارائـــه راهکارهایی برای بهبـــود کارکرد خانوادگی، اجتماعی و شـــغلی 
مراجعه‌کننده بـــرای بازگرداندن وی به ســـطح کارکرد‌های قبلی خود 
بســـیار حائزاهمیت است.اصلاح ســـبک زندگی افراد آســـیب‌پذیر با 
مراجعـــه بموقع به مرکز مشـــاوره مهارت‌هـــای اجتماعـــی و ارتباط با 
افراد خانواده و همچنین اقدامات انجام شـــده توســـط مرکز مشـــاوره 
و یا دوایـــر مددکاری می‌توانـــد در بهبود چنین موردهایـــی مؤثر واقع 

. شود
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